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نماييبا نگاهي به گواه: پردازي در نمايشنامه پلكانتشخصي 

 )مقالة پژوهشي(

 
* حسين رحماني   

  چكيده
جملات . ي انتقال آن به شنونده متمركز استي دستيابي گوينده به منبع اطلاع و شيوهنمايي بر نحوهگواه

يابد كه مينشانگري دارند كه از طريق آن شنونده در  نمايي هستند،ي گواههايي كه داراي مقولهدر زبان
از كسي شنيده است، آن را استنباط كرده است و يا اينكه آن را   شاهد آن فعل بوده است،آيا گوينده خود 
نمايي است ولي گوينده از راهكارهايي خاص  با اينكه زبان فارسي فاقد مقوله گواه. حدس زده است

ي نمايهمچون وجه فعلي، افعال حسي و شناختي، نقل قول و مجهول، سوگند و ضماير براي بيان گواه
پي بررسي ارتباط راهكارهاي مقالة حاضر در. كنددرجهت تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب استفاده مي

هاي پردازي در نمايشنامة پلكان اثر اكبر رادي است تا از اين رهگذر به پرسشنمايي با شخصيتگواه
) كند؟ باستفاده مينمايي براي خواننده پردازي از كدام راهكار جهت گواهنويسنده در شخصيت) الف

. كنند؟، پاسخ دهدنمايي بيشتراستفاده ميهاي نمايشنامه در ارتباط با هم از چه راهكارِ گواهشخصيت
- هايي كه در آن نويسنده، شخصيت را براي مخاطب ترسيم ميها همة ديالوگبراي پاسخ به اين پرسش

- سازند، بررسي شدند و بر اساس يافتهخود را آشكار مي ها در گفتگو باهم شخصيتكند و يا شخصيت

نمايي مستقيم در هاي نمايش بيشتر از گواههاي پژوهش مشخص شد كه هم نويسنده و هم شخصيت
  . كنندپردازي استفاده ميشخصيت

  
  پلكان، منبع اطلاع، پردازيشخصيت، نمايي مستقيمنمايي، گواهنمايي، راهكار گواهگواه :ها كليد واژه
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  ـ مقدمه1

» تنها يك چهارم«اي دستوري است كه بر اساس تحقيقات آيخنوالد در مقوله ١نماييگواه
و بر نحوة كسب خبر توسط گوينده و ) 1: 2004آيخنوالد، (شود هاي دنيا يافت ميزبان
دهنده اين است كه واقعيت امري نمايي نشانگواه. ي انتقال آن به شنونده متمركز استشيوه

شواهد و مدارك براي انجام عملي بيشتر باشد، به واقعيت نزديكتر است هرچه . نسبي است
هايي كه داراي زبان. و بر عكس شواهد و مدارك كمتر نشان از دور از واقعيت بودن است

بست ـ بيان نمايي را از طريق دستوري ـ وند و واژهگواه  نمايي دستوري هستند،ي گواهمقوله
تاريانا بر اساس اينكه گوينده شخصاً انجام فعل را ديده است،  براي مثال در زبان. كنندمي

آن را شنيده است، بر اساس شواهد ديداري آن را استنباط كرده است، يا بر اساس شناخت 
قبلي وي از كسي آن را استنباط كرده است و يا از شخص ديگري از انجام فعل خبردار 

، ka ،-mahka ،-nihka ،-sika ،-pidaka-شده است به ترتيب بايد از پسوند هاي
نمايي دستوري هاي دنيا از جمله زبان فارسي داراي مقولةگواهاما همة زبان .استفاده كند

دبيرمقدم معتقد است معادلي براي گواه نمايي در فارسي وجود ندارد و دليل آن را . نيستند
). 1382دبير مقدم، (داند شناسان ايراني و آثار ادبيات فارسي ميعدم طرح آن در آثار زبان

گويشورانشان از آنها براي نشان دادن نمايي دارند كه هايي با كاركرد گواهها ساختاراين زبان
اند و يا اينكه آن اند، آن را استنباط كردهاز كسي شنيده  اند،جام فعل بودهنخود شاهد ااينكه 

اند و شامل نمايي ناميدهراهكارهاي گواهاين ساختارها را . كننداستفاده مياند، را حدس زده
. است... نقل قول و  هاي ادراكي و شناختي، ساخت مجهول، ساخت ماضي نقلي، فعل

نمايي دستوري، نمايي دستوري در اين است كه گواهنمايي و گواهراهكارهاي گواهتفاوت 
تاري هاي ساخرعايت آن اجباري؛ در صورت عدم رعايت آن، نموددستوري است و 

- راهكار گواه شوند درحاليكه، توليدشده از لحاظ دستورزبان غير قابل قبول و نادرست مي

عدم رعايت آيند و اين خود نشان از اختياري بودن آنها دارد؛ نمايي، راهكار به حساب مي
هاي توليد شده شود اما صورتگواه نمايي باعث نادرستي دستوري جمله نميراهكارهاي

                                                                                              
1evidentiality 
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پژوهش حاضر با . بول شنونده واقع نشود و با شك و ترديدهايي همراه باشدممكن است مق
نمايي به همراه راهكارهاي گواه) 2004(و آيخنوالد ) 1988(تلفيق منابع كسب اطلاع  ويلت 

هاي در زبان فارسي در پي پاسخ به اين است كه نويسندة نمايشنامه در ترسيم شخصيت
مستقيم (نمايي پردازي بيشتر از كدام راهكارگواهدر شخصيت و يا به عبارتي پلكاننمايشنامة 

هاي داستان كنند؟ و نيز شخصيتبيشتر استفاده مي) هاي آنهايا غيرمستقيم و نيز زيرمجموعه
كنند و اين چگونه به خواننده در شناخت به نوبة خود از چه راهكارهايي بيشتر استفاده مي

هاي انجام شده  در اين وهش را از ساير پژوهشكند؟ آنچه اين پژها كمك ميشخصيت
هاي رده شناسي معدودي درباره زبان فارسي از باشند ـ پژوهشزمينه كه بسيار معدود مي

بررسي ارتباط «توان به ميپردازي تنها نمايي انجام شده است در حوزه شخصيتنظر گواه
» د به فيلمنامه جدايي نادر از سيمينبا استنا:پردازي در فيلمنامهنمايي زباني با شخصيتگواه

پردازي از سوي نويسنده سازد اين است كه اين پژوهش بر شخصيتاشاره كردـ  متمايز مي
نمايي مورد استفاده نمايي از يك طرف و نيز بر تعداد راهكارهاي گواهبا نگاهي به گواه

   .ز استها در گفتگوهاي محوري داستان در تجزيه و تحليل خود متمركشخصيت

  ـ پيشينه 2
و ياكوبسن ) 1921(، سپر )1911(نمايي در اوايل قرن بيستم و با آثار بواس مطالعات گواه

هاي بسيار زيادي براي هاي صرفي متمركز بود و تلاشآغاز شد كه بر زبان... و ) 1957(
شواهد نمايي را فراهم كردن گواه. نمايي دستوري انجام گرفتهاي گواهتوصيف سيستم

گويد دست يافته چگونه فرد به آنچه مي«دهد مينشانكه) 2002بواس، (اند براي يك گزاره تعريف كرده

نمايي مجموعه مقالاتي تحت يكي از مؤثرترين آثار در حوزة گواه).1986:115هاردمن، (»است
) 1986(با ويراستاري چيف و نيكولز  رمزگذاري زباني معرفت شناسي: نماييگواهعنوان 
. نمايي پرداختندهاي مختلفي به بررسي گواهاز آن به بعد پژوهشگران مختلف از جنبه.است
اي مستقل است يا بايد آن را در زير عنوان نمايي مقولهشناسان درباره اينكه آيا گواهزبان

، )1986(شناسان همچون چيف و نيكولز گروهي از زبان. ديگري آورد با هم توافق ندارند
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، )2001( ٥، گارت)1997( ٤، ايزورسكي)1991( ٣، كراتزر)1988(،  ويلت )1986( ٢پالمر
نمايي ي وجه، گواه نمايي را زير مجموعه)2002(و فالر ) 2006( ٧و آشر ٦كرديمك

نمايي را در زبان تويوكاي كلمبيا و برزيل مورد گواه) 1986(پالمر . معرفتي برشمرده اند
نما در اين زبان را بر اساس وجهيت نمايي پسوندهاي گواههبررسي قرار داده است؛ وي گوا

نمايي و وجهيت بر همپوشاني گواه) 1998(اوورا و پلانگيان . معرفتي بررسي كرده است
نمايي مستقل شناسان بر اين باورند كه گواهاي ديگر از زبانعده .ورزندمعرفتي تأكيد مي

، )1999( ٩، دي هان)1997( ٨، متيوس)1957(شناساني چون ياكوبسناست؛ اين گروه زبان
. گيردرا در برمي) 2001( ١١لنسيو دي) 2000- 2003(آيخنوالد  ، )2001و 1991( ١٠لازارد

نمايي را بسيار ريزبينانه مورد بررسي گواه) 2004(و آيخنوالد ) 2003(آيخنوالد و ديكسون 
هاي ويژه زبانهاي مختلف بهنمايي در زبانهاي گواهسيستمدهند و به بررسي قرار مي

داند كه مي» شناختياي زبانمقوله«را » نماييگواه«آيخنوالد . پردازندكمترشناخته شدة دنيا مي
- گواه«وي براين باور است كه ). 3: 2004آيخنوالد، (» معناي اصلي آن منبع اطلاع است«

چه راوي خود آنچه را  اي دستوري است كه معناي اصلي آن منبع اطلاع است ـنمايي مقوله
كند، ديده باشد، چه دربارة آن بر اساس شواهد استنتاج كند و چه در مورد آن به توصيف

در نتيجه وي منابع اطلاع را به دو دستة ). 320: 2006آيخنوالد، (» ...وي گفته باشند و 
س و  سپ )1: 2006: آيخنوالد(كند بندي مياطلاع دست اول و اطلاع دست دوم تقسيم

- نمايي به عنوان سيستم دستوري زبانهاي معنايي گواهشش پارامتر را  را به عنوان پارامتر

نمايي را هم گواه. ديداري، حسي، استنتاجي، فرض، شايعه، نقل قول: كندهاي دنيا مطرح مي

                                                                                              
2Palmer, F.R. 
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: 2001لنسي، دي(» به عنوان نشانداريِ دستوريِ منبع اطلاع براي يك گزاره«از نظر شكلي 
اي كه بيان ها اينكه چگونه كاربران از گزارهدر آن زبان«و هم از لحاظ كاربردي كه ) 369
تعريف دوم . اندتعريف كرده) 167: 2001فاكس، (» اندشود، اطلاع كسب كردهمي

نمايي است كه و ميزان گواه... دربرگيرنده دو مفهوم اطلاع دست اول و اطلاع دست دوم و 
كند؛ به ادعاي هرگونه اطلاع دقيق براي بيان يك گزاره دور ميدر آن گوينده خود را از 

تواند مشخص كند كه آيا وي دسترسي مستقيمي به عبارتي ديگر در بافت زباني گويشور مي
  .اطلاع دارد و يا اينكه دسترسي وي غير مستقيم است

- رسي قرار نمياي جداگانه مورد برنمايي به عنوان مقولهشناسي نقشگرا، گواهدر زبان     

اي بر مقدمه«براي اولين بار در ويرايش سوم ) 2004:605( ١٣و متيسن ١٢گيرد و هليدي
- هاي هليدي تنها شامل انواع خاصي از گواهبررسي. كنندآن را ذكر مي» شناسي نقشگرازبان

از توان اند مينمايي نداشتهاگرچه زبانشناسي نقشگرا مطالعات دقيقي بر گواه. شودنمايي مي
از زبانشناسي ) 2007( ١٥و تانگ) 2005( ١٤فانگ. نمايي استفاده كردآن در تفسير گواه

در چين . اندشناختي و نقشي استفاده كردهنمايي از ديدگاه جامعهنقشگرا در تفسير گواه
گروه اول شامل . اندهاي مختلف بررسي كردهنمايي را ازديدگاهبعضي از پژوهشگران گواه

گروه دوم كساني هستند . اندنمايي پرداختهصرفاً به معرفي و توصيف گواهكشاني است كه 
و ) 1994( ١٦اند مانند هونمايي را براي تحليل و بررسي متون خاصي بكارگرفتهكه گواه
نمايي را از منظر زبانشناسي نقشگرا ماهيت گواه) 2006، 2005(فانگ ). 2007(تانگ 

تواند نمايي بر اساس زبانشناسي نقشگرا  ميالعة گواهكند كه مطكند و اشاره ميبررسي مي
نمايي در زبان چيني را مورد بررسي گواه) 2006( ١٧ژو. نمايي را شكوفا كندمطالعات گواه

نمايي در چيني را مورد ارزيابي شناسي گواهدهد و عبارات منحصربفردي از معنيقرار مي
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نمايي در گزارشات خبري به زبان واههاي كلامي گويژگي) 2007(تانگ . دهدقرار مي
  . استنموده انگليسي را بررسي 

در زمينة )  2010، ويت 2010، گيسبورن 2001، فاكس 2004ايجمر (هاي مختلف پژوهش
تواند دانند كه منبع اطلاع را ميشناختي مهمي مينمايي فعل ديدن  را ابزار زبانگواه

توان در يك پيوستار از معناي اصلي ديدن معناي بالقوه فعل ديدن را مي. مشخص كند
دريافت ) به معناي بعد درك و شناخت(تا ديدن به عنوان فعلي شناختي ) دريافت ديداري(

نماها هم منبع اطلاع و هم صحت گواه«بر اين باور است كه ) 125: 2001(روريك .  كرد
ا منبع اطلاعات موجود در آنها درستي يك جمله را هم در رابطه ب. كننداطلاعات را بيان مي

شناختي هاي ردهدر پژوهش».كننداي صحت آن ارزيابي ميجمله و هم در رابطه با درجه
و چيف و نيكولز ) 1- 32: 2003(، آيخنوالد و ديكسون )3- 17: 2003(مانند آيخنوالد 

شاهد يا گويد اند كه گوينده براي آنچه مينمايي را حوزة معنايي دانستهگواه)271: 1986(
نمايي رابطة بين گوينده و شنونده گواه) 15: 2010(بر اساس نظر گيبسون . آوردگواهي مي

  .شود چيستشود شاهد يا گواه آنچه گفته مياست كه به شنونده گفته مي
در فارسي را داراي كاركرد ... هيچ ساخت واژگاني، جزءفعلي، قيد و ) 2000( ١٨اوتاس

را  )صورت نقلي فعل بودن+ اسم مفعول (د او زمان ماضي ابعدداند، هرچنگواه نمايي نمي
هاي ماضي نقلي استمراري و ماضي ابعد ساخت. نمايي دانسته استداراي كاركرد گواه
گوينده خود ناظر بر انجام آن نبوده هستند و نشان از اين دارند كه  نماييداراي ويژگي گواه

 ٢٠بشير. ))2000( ١٩و يوهانسون) 2001(لازار ، )1387شناس و همكاران، حق((است 
توان براي هر رويداد گويد با توجه به اينكه ميمي) 172: 1982(به نقل از ديلنسي ) 2006(

شروع و پاياني متصور شد؛ اگر گوينده از آغاز رويداد و در طول آن ناظر بر ماجرا باشد، 
ي نتيجه فقط ناظر بر دهمي تواند گواه مستقيم و ديداري محسوب شود؛ اما اگر با مشاه

ي پاياني رخداد يا آثار آن باشد و در پي آن متوسل به استدلال و استنباط از نتيجه مرحله

                                                                                              
18 Utas, B. 
19Johanson, L. 
20Bashir, E. 



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم ،سالاي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  118

در زبان فارسي ماضي . تواند آن را بيان كندشود، در اين صورت، با راهبردي غير مستقيم مي
اين دو ساختار نشان . اندنمايي دانستهنقلي استمراري و ماضي ابعد را داراي كاركرد گواه

دهند كه گوينده خود شاهد انجام فعل نبوده است و بعد از وقوع آن از آن خبر يافته مي
رفته است و رفته بوده هاي مياعلام كرده است كه صورت) 537: 1987( ٢١ويندفور. است

ي دور و در زبان محاوره بيانگر استنباط و اطلاع دست است در زبان ادبي بيانگر گذشته
- گواهكند كه اعلام مي نمايي در زبان فارسيگواهبا بررسي ) 1393( رضاييوالي . دوم است

وجهيت معرفتينگرش گوينده در مورد است اما وجهيتمعرفتي گرچه مشابه نمايي مفهومي 
ميدواري و ا. مربوط استمنبع اطلاع به نمايي گواه ودهد نشان ميرا احتمال صحت گزاره 

- صورتدانند؛ از نظر آنها معرفتي مي وجهيت را زيرمجموعةنمايي گواهنيز ) 1396(گلفام 

نحوهعملكرد گوينده در پذيرش ياعدم ة دهندنشاناگر  هاي وجهي و قيدهاي وجهي
  . شوندنمايي محسوب مي، گواهدهند باشندليت خبري كه ميؤپذيرش مس
نمايي دستوري بر گواه هاي ضرفاً زبانشناختي زياديشود پژوهشكه ملاحظه ميهمانطوري
هاي مختلفي انجام شده است، اما دربارة كاربرد اين مقولة زبانشناسي در ادبيات و در زبان

تحت عنوان ) 1394(توان به بيش از پژوهش بكر اميدواري و اسلامي بويژه نمايشنامه نمي
نامة جدايي به فيلم با استناد: نامهپردازي در فيلمنمايي زباني با شخصيتبررسي ارتباط گواه«

» نماييبررسي و تحليل ساختارهاي گواه«اين پژوهش با هدف . اشاره كرد» نادر از سيمين
در گفتمان فيلم، «از نظر اين پژوهشگران . نامة جدايي نادر از سيمين انجام شده استفيلم

مان و استنباطي، استدلالي، حدس و گ(و غيرمستقيم ) اريديد( مستقيم نماييهانواع گوا
ها، نشانگرها، عبارات در قالب ساختارهايمتنوع زباني مانند ويژگيهاي فعل، واژه)گزارش

با تحقيق در گفتمان فيلمِ جدايينادر از سيمين .يابدنما بروزمياضافي و ساختارهاي وجه
هاي مختلف ساختاري همچون نمايي از مستقيم تاغيرمستقيم و در قالبتقريباً انواع گواه

- هاي گواهواژه، )در قالب سوگند(گزارش، نقل قول، قيدها و عناصر وجهي،عبارات اضافي 

هاي معنايي همچوناستنباط، نما و عناصر دستوري مانند زمان و نمود افعال ودر قالب

                                                                                              
21Windfuhr, G. 
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بررسي . داستدلال، گزارش، حدس و گمان، حسي ديداري وغيرديداري كاربرد وسيعي دارن
نويس نما، بسامد كاربردآنها و چگونگي استفادة آنهادر فيلم، ابزاري براي فيلمنامهانواع گواه

شان در كنار ابزارهايغيرزباني مانندحركات و رفتار بدني، كارگيريشود تا با بهمحسوب مي
نحو مطلوب، پردازي بهالقاي حس دروني و يا ايما و اشارات متفاوت و نيز فنونخاص نشانه

ها را ساختهو پرداخته كند و آنها را همانگونه كهدرنظر دارد به مخاطبان معرفي خصيتش
  .كند

  
  ـ بنيان نظري پژوهش 3

نمايي دستوري درزبان فارسي و استفادة گويشوران آن از ه به عدم وجود مقولة گواهبا توج
ايي منابع اطلاع نمايي، بنيان نظري اين پژوهش تلفيقي از راهكارهاي شناسراهكارهاي گواه

نمايي در زبان فارسي  است كه به همراه راهكارهاي گواه) 2004(و آيخنوالد ) 1988(ويلت 
) 63: 2004(و آيخنوالد ) 1988:57(ويلت . گيردبه تفصيل در اينجا مورد بررسي قرار مي

خود به كنند كه هريك بندي مينمايي را به دو دستة مستقيم و غير مستقيم تقسيمهردو گواه
  :شودهاي خاصي تقسيم ميزيرمجموعه

  :نمايي مستقيمـ گواه1ـ 3
شده را كند كه موقعيت توصيفنمايي مستقيم، گوينده ادعا مياز نظر ويلت در گواه

  :كند منبع اين اطلاع، يكي از حواس پنجگانة انسان استاحساس مي
صيف شـده  كند كه موقعيت توگوينده ادعا مي :ـ  شواهد ديداري1ـ 1ـ 3

  . را ديده است
كند كه موقعيت توصيف شده گوينده ادعا مي: ـ  شواهد شنيداري2ـ 1ـ 3

  .را شنيده است
كند كه موقعيـت توصـيف   گوينده ادعا مي: ـ ساير شواهد حسي3ـ 1ـ 3 

در تضاد با يكي يـا  ) اين را مي توان الف. شده را به لحاظ فيزيكي حس كرده است
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ناشناخته براي ساير حـواس  ) ، و يا ب) هرحس ديگرييا (هاي فوق هردوي حس
  .دانست

، اطلاعي كه از ٢٢آيخنوالد منابع اطلاع با منشأ حواس را به دو دستة حسي ديداري
، اطلاعي كه از ساير ٢٣آيد، وحسي غيرديداريطريق حس بينايي به دست مي

نمايي گواهدر زبان فارسي . كندبندي ميشود، تقسيمحواس بجز بينايي حاصل مي
اي كه خود شاهد به عبارتي گوينده.كندوجه اخباريبيان ميمستقيم را از طريق 

كند كه كاركرد گواه كند بوده باشد، از وجه اخباري استفادهميآنچه روايت مي
به نقل از افراشي و صامت  66: 1999(از نظر آنتونانو . نمايي مستقيم دارد

توانند به صورت ط به حس شنوايي ميهاي مربوفعل) )47: 1393جوكندان، 
گوينده خود شاهد (يا غير مستقيم ) گوينده خود شاهد وقوع رويداد بوده(مستقيم 

نشانگر ) وقوع رويداد نبوده و از طريق ديگري به اين اطلاع دست يافته است
  .نمايي باشندگواه

  نمايي غيرمستقيمـ گواه2ـ 3
- كند كه موقعيت توصـيف گوينده ادعا ميت، نمايي غير مستقيم، از نظر ويلدر گواه

شده را از طريق يكي از حواس پنجگانه دريافت نكرده است، بلكه اين اطلاع بـه او  
  . گزارش شده است و يا وي اينچنين استنباطي دارد

ــ 3 ــ 2ــــ ــواه 1ــــ ــ گـــ ــاييــــ ــده  نمـــ ــزارش شـــ   گـــ
كند كه از موقعيت توصيف شده از طريق ابزار كلامـي مطلـع شـده    گوينده ادعا مي

و يا اينكه از طريق دانـش  ) اطلاع دست دوم يا دست سوم(است كه يا شايعه است 
  . عمومي به وي رسيده است

- كند كه موقعيت توصيفگوينده ادعا مي :ـ اطلاع دست دوم1ـ 1ـ 2ـ 3

  . بوده استشده را از شخصي شنيده است كه خود ناظر بر آن 

                                                                                              
22visual 
23non- visual sensory 
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- كند كه موقعيت توصيفگوينده ادعا مي :ـ اطلاع دست سوم2ـ 1ـ 2ـ 3

  . شده را شنيده است، اما نه از شخصي كه آن اتفاق را ديده است
كنـد كـه   گوينده ادعـا مـي  :٢٤اطلاع از طريق دانش عمومي ـ3ـ 1ـ 2ـ 3

  . شده  بخشي از تاريخ شفاهي مسلم استموقعيت توصيف
داند كه به ما گزارش شده اما اشاره به منبع را اطلاعي مي ٢٥شايعهتعريف آيخنوالد 

وي براي اطلاع دست . آن نشده است و اينبا اطلاع دست سوم ويلت همخواني دارد
داند كه به ما داده شده و منبع آن گزيند و آن را اطلاعي ميميرا بر ٢٦دوم نقل قول

نمايي ساخت مجهول را كاركرد گواه) 116: 2004(آيخنوالد . صريحاً ذكر شده است
- نمايي دست دوم ميدر زبان فارسي نيز ساخت مجهول بيانگر گواه. كندتأييد مي

اند، اظهار اند، بيان نمودهگويند، گفته شده، نقل است، فرمودهاند، ميآورده. باشد
نمايي غير اين نوع افعال بيانگر نوعي گواه. گيرنددر اين دسته جاي مي... اند، و كرده

 .  مستقيم از نوع نقل قول و شايعه است

  استنباطي نماييگواه ـ 2ـ 2ـ 3
شده را تنها از طريق استنباط از نتايج عمل كند كه موقعيت توصيفگوينده ادعا مي

  :انجام شده يا از طريق استدلال ذهني درك كرده است
از طريـق   راشـده  گوينده موقعيت توصيف: استنباط از نتايجـ 1ـ 2ـ 2ـ 3

  . كند، استنتاج مي)بيندنتايج عمل يا اتفاق انجام شده را مي(شواهد ديداري 
شـده را بـر اسـاس    گوينده موقعيت توصـيف :استنباط ذهني ـ2ـ 2ـ 2ـ 3

- هاي ذهني اسـتنباط مـي  بينش، منطق، رؤيا، تجربة قبلي و يا ساير برساخت

  . كند

                                                                                              
24folklore 
25hearsay 
26quotation 
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از شواهد ديدني و يـا نتـايج يـك اتفـاق     داند كه را اطلاعي مي ٢٧آيخنوالد استنباط
آيدو اين همان استنباط از نتايج ويلت است؛ وي استنباط ذهني ويلـت را  بدست مي

نامد كه اطلاعي است بر اساس حدس و گمـان و براسـاس شـواهدي    مي ٢٨حدس
و يا   حدس ممكن است شامل استدلال منطقي، فرضيات،. غير از نتايج قابل رؤيت 

  .  ددانش عمومي باش
  :شودنمايي غيرمستقيم استفاده ميدر زبان فارسي، از موازد زير براي بيان گواه    

نمايي غيرمستقيم است؛ از اين زمـان بـراي بيـان    ماضي نقلي داراي نقش گواهـ  1
احمـدي گيـوي   . شود كه گوينده خود، انجام آن را نديده اسـت افعالي استفاده مي

ماضي نقلي را بيان وقايع ناديده دانسته است و  هاييكي از كاركرد) 490: 1380(
كـاركرد زمـان   . نيز بـوده اسـت  ) 54: 1387(شناس و ديگران اين مورد تأييد حق

ماضي نقلي با استنباط آيخنوالد و استنباط ذهني و استنباط از نتايج ويلـت قرابـت   
  .دارد

چون و اچار، بيآري، بيگمان، بلكه، راستي، ن: برخي قيود تأكيد و تصديق مانندـ 2
نمايي يا منبع اطلاع از نوع استنباط با گواهچرا، حتماً يقيناً، بدون شك، كاملاً، اصلاً 

  .اندمرتبط
براي بيان كاري در گذشته همراه با احتمال، آرزو : ماضي التزامي( ـ وجوه التزامي3

: و مضـارع التزامـي  ) ضمير فـاعلي + باش + صفت مفعولي . (رودو الزام بكار مي
دهنـده  نشـان  ))شناسه فاعلي+ بن مضارع + ب(براي بيان با احتمال، آرزو و الزام 

گويد را ندارد و شهامت وي يا اطمينان كافي به آنچه مي. مردد بودن گوينده است
فعلي كه به وجه التزامي «بر اين باور است )  1366(ابراز آن را ندارد؛ ناتل خانلري 

وحيـديان كاميـار و عمرانـي    ). 30(» آيـد ري مـي است، هميشه به دنبال فعل ديگ ـ
. انـد دانسـته ... كاربرد فعل التزامـي را در معـاني ترديـد، آرزو و    ) 54- 55: 1381(

- دو مفهوم اساسي تمايل و ترديد را براي وجوه التزامي بر مي) 91: 1363(شفايي 
                                                                                              

27inference 
28assumption 
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يلات شود چون تمـا از نظر وي مفهوم تمايل در مضارع التزامي پديدار مي. شمارد
- و اميال انساني در ارتباط با آينده است و مفهوم ترديد در ماضي التزامي نمود مي

. شـود يابد چون انسان در ارتباط با كارهاي گذشته بيشتر دچار شك و ترديد مـي 
كاركرد وجوه التزامي نيز به استنباط آيخنوالد و استنباط ذهني و اسـتنباط از نتـايج   

  .ويلت نزديك است
ام، فكر شنيده(متممي كه به دنبال برخي از افعال شناختي و ادراكي ـ بندهاي 4
- زنم، تصور ميحدث ميرسد، كنم، اين طور به نظر ميكنم، معتقدم،گمان ميمي

مانند شايد، به نظرم، به گمانم، مثل (برخي قيود شوند و نيز ظاهر مي...)  كنم
كه گوينده آنها را به ) كه، پنداري، اينكه، احتمال دارد، احتمالاً، امكان دارد، انگار 

برد، مي توانند بر ارزيابي شنونده از ميزان صحت و نشانه شك و ترديد بكار مي
  .گويد تأثيرگذار باشنداعتبار آنچه گوينده مي

  :شودآنچه در بالا توضيح داده شد، در نمودار زير خلاصه مي

 
  ـ نمايشنامه پلكان4
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هاي آلبومي كه پاسخ به دانشجوي سابقش و در تحليل عكسرادي نمايشنامة پلكان را در 
ها، عكس چه كسي است را مهم كه اين عكساين. نگاردوي برايش فرستاده است، مي

شهر؛ گياهان خوردويي كه شمارة مردم ايناو هم يكي است از خيل بي«داند چراكه نمي
او ). 7: 1396رادي، (» اني ندارندپژمرند و جز اين داستكنند، در ذمة نور ميدرسايه رشد مي

آن شب «نمايشنامه با عنوان تابلوي اول. كشداين نمايشنامه را در پنج تابلو به تصوير مي
آقاگل پيرمردي است كه . گذرد مي 1333تابستان در درروستاي پسيخان رشت » باراني

ش سالم نبود، يه پيله«كاشته است و حتي » امسال عوض خيار و گوجه فرنگي يه تيغ بادوم«
- گردي بهرا دوره گاو . شوددزديده ميكه ان هم » يه دونه گاو«و دار و ندارش »  ازدم پوك

در  تابلوي دوم .كندتومان تحصيل مال نامشروع مي 300نام بلبل دزديده استو با فروش آن 
دختر اكنون دكة جگركي بازكرده است و بلبل گذرد و پاييز دو سال بعد در همان روستا مي

او كه به دختر . كندعمو خواستگاري ميعمو را به خاطر مال و منال حاجة حاجترشيد
- زند و بماني خود را به خاطر بينام بماني قول ازدواج داده است، زير قولش ميفقيري به

، »زمستان شهر ما«تابلوي سوم، در . كنداندازد و خود را غرق ميوفايي بلبل به رودخانه مي
عمو شدن حاجاست و با فروش خانة درحال خرابعمو ازدواج كردهدختر حاج بلبل با

در  1341حوادث اين تابلو در زمستان سال  . كندمغازة تعمير و فروش دوچرخه باز مي
 500گذرد كه در آن نيز مشغول كسب روزي حرام است و حاضر نيست مغازة وي مي

رش را كه رو به موت است به بيمارستان اش كمك كند تا همستومان پول به شاگردمغازه
بلبل را » آفتاب براي سليمان«، تابلوي چهارم. دهدببرد؛ و در آخر از شدت بيماري جان مي

كارگري به نام سليمان  بلبل. كندترسيم مي 1350در آغاز بهار در قامت بسازبفروش ترسيم 
نفريش  6ر به سيركردن خانوادة را تنها به دليل اعتراض به ميزان دستمزد كمش كه با آن قاد

كند كه درنهايت او را مي ساخت زندانيمستراح ساختمان در حال نيست از شب تاصبح در 
خانه در و  1357تابستان در » مكث «، تابلوي پنجم. كنند كه يخ زده استدر حالي پيدا مي

در تلاش براي ازدياد بازهم بلبل را . شودبه تصوير كشيده ميويلايي بلبل در فرمانيه تهران 
ثريا آهنچي خواهد كه با اش ميبار به اصرار از پسر ازخارج برگشتهبينم و وي اينثروت مي
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شود و كه از تمكن مالي زيادي برخوردار است ازدواج كند اما با انكار پسرش مواجه مي
دقايق  .آوردقلبي او را كه مسبوق به سابقل نيز هست، فراهم مي سكتهاين خود موجبات 

يحيي كند نوكرش يحيي كند كه تصور ميبارش را در حالي سپري ميعمر نكبتآخر 
ريزد، هاي الماس از دامنش ميبه او حمله كند؛ درحاليكه دانهخوري  خواهد با كارد ميوه مي

  .دهدكرده بر قلبش جان ميبا چشمان گشاده و دست مشت
  ـ روش پژوهش5

اصلي داستان براي بحث و بررسي دقيق بر ا با شخصيتههاي شخصيتاي از گفتگوگزيده
اند و سپس بر اساس ها در پيشبرد طرح اصلي داستان انتخاب شدهاساس اهميت اين گفتگو

اند در نمايي نمود يافتهالگوي ترسيم شده در بنيان نظري پژوهش هرجا كه راهكارهاي گواه
انتهاي هر بخش به بحث و  سپس در. داخل پرانتز نوع راهكار آن مشخص شده است

بررسي آن پرداخته شده است و نيز جدولي طراحي شده است كه بر اساس آن ميزان 
در انتها نيز مجموع . نمايي مشخص شده استها از راهكارهاي گواهاستفاده شخصيت

ها و نيز مجموع كلي راهكارهاي مستقيم و غير راهكارهاي استفاده شده هريك از شخصيت
  . ت ارزيابي در جدولي جداگانه آمده استمستقيم جه

6نمايي در پلكانت پردازي با استفاده از گواهـ بحث و بررسي شخصي 

تواند از آن عبور كند كه باغ به گفتة كاسعلي قرق بوده و حتي گاو هم نميآقاگل اعلام مي
ل شخصيتي دايي نيز مانند آقاگكبله. او اين اطلاع را از كاسعلي بدست آورده است. كند

بايست در اينجا البته موردي كه مي. كندنمايي مستقيم استفاده ميوي نيز از گواه. ساده دارد
انگار ، دايي با بكار بردن مث اينكه آره، من كه درست نديدممتذكر شد اين است كه كبله

. كاهددهد، مينه به نظرم خاموش بود، از ميزان اطمينان اطلاعي كه مي، رفتدنده پايين مي
وقتي براي اطمينان وي در رابطه با اينكه صدا متعلق به كاميون بوده است يا خير از وي 

كند و اين از ميزان صحت و سقم اطلاع استفاده مي» انگار«و » به نظرم«شود، از سؤال مي
  . كاهدوي در ديد شنونده مي



  1399بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم ،سالاي رشته هاي ميان ادبيات و پژوهش  126

حتي گاوم نبايد پا توي قـُرقُ   مون قرُقُه؛ تاچينيم، باغداريم گردو مي: كاسعلي گفت: آقا گل
  )نمايي مستقيم ـ شنيداريگواه. (بذاره
... خوره پشت خونة آگل بستما، از او ته جاده درختي كه ميديشبي كه داشتم مي: داييكبله

- گـواه (، يه صداي پـرزوري  ) نمايي مستقيم ـ شنيداري گواه(اومدبه نظرم صداي موتور مي

  .نگار مال كاميون بود، ا) نمايي مستقيم ـ شنيداري
  كاميون؟: مشدي آقا

...  
چهارپايه بود، گذاشتم رو اين . گفتم اين وقت شب، اونم حاشيه قرق، معني نداره: كبله دايي

اما راستش چرا دروغ بگـم؟  ) نمايي مستقيم ـ ديداري گواه. (تخت و رفتم روش كلهّ كشيدم
،  يعني بـاد پيچيـد لاي   )ـ ديداري  نمايي مستقيمگواه(نديدم ديگه، درست و حسابي نديدم 

  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه. (اومد و تاريكم كه بوددرختا، بارونم مث لوله آفتابه مي
نمـايي غيرمسـتقيم ـ اسـتنباط     گواه. (وهم كردي دايي؛ حتمني باد بوده بدشنيدي: مشدي آقا
  ).استنتاجي
  ).نمايي مستقيم ـ شنيداريگواه( .بلبلم ديده، برو بپرس. مرگ مشتي آقا نه: كبله دايي
  بلبل؟ مگه بلبل چي گفت؟ .) حساس: (آقا گل

از فرعـي كـه   : گـه مي).. نمايي مستقيم ـ شنيداري گواه. (گه كاميون بوده اونم مي: كبله دايي
  ).نمايي مستقيم ـ شنيداريگواه! . (پيچيد تو جادة اصلي گذاشت رو گاز و هشتاد

...  
  بلبل، ديشب طرفاي ما كاميون اومده بود؟ .) اي خود پيچيده استكه سيگاري بر: (آقاگل
  كي گفته؟ ) مكث(كاميون؟ : بلبل

  ).نمايي مستقيم ـ شنيداريگواه(ي؟ گفت كه توهم ديدهكبله دايي مي: آقاگل
م خلـوت خـالي،   جاده! اومد چيلامسب بارون نحسي هم مي. آره، ديشب بود... آها : بلبل

هو يه هيولايي جلوم رفتم تو فرعي كه يهبودم سرم و شرُة آب ، داشتم مي منم طبقو گذاشته
  ) نمايي مستقيم ـ ديداريگواه. (سبز شد
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تـو اون  «: دهدبلبل پاسخ مي. »شو برداشته بوديكاشكي نمره« گويدوقتي عنايت به بلبل مي
داشـتم كـه   مگه علم غيـب  ! بعدشم... اومد همچي كه دست و رو بشورظلمات؟ بارونم مي

  ش تو اون كمپرسي بوده؟ گي طلا با گوسالهيعني مي! يارو كلَكَي تو كارشه؟ ـ اونوقتم
  كمپرسي؟: مشدي آقا

  شايدم بوده؛ از كجا معلوم؟: عنايت
  ) نمايي مستقيم ـ ديداريگواه.  (برزنتم كشيده بود: بلبل

  برزنتم كشيده بود؟ : آقامشدي
  ) قيم ـ ديدارينمايي مستگواه. (مث اينكه: بلبل
دايي كند كه با احتمال زياد گاوش را با كاميون دزديده باشند و كبلهآقاگل اطلاع پيدا مي     

كند، براي صدق گفتار خويش شاهد نمايي مستقيم ـ ديداري همين را تأييد مينيز با گواه
 دش گواهآقاگل چون خو. كند كه بلبل نيز كاميون را ديده استآورد و اعلام ميهم مي

مستقيمي بر گفتار خود ندارد و خودش كاميون را نديده است و يا صداي آن را نشنيده 
رود، استفاده كار مينمايي غير مستقيم بهكه در گواه) اومده بود(است از فعل ماضي ابعد 

اما بلبل نيز كه اطلاع دارد آقاگل خود گواه مستقيمي ندارد خواهان اين است كه . كندمي
دهد دايي اين را به بلبل اطلاع ميآقاگل كه به استناد حرف كبله. اطلاع مشخص شود منبع

هو  يه كه يه... آره، ديشب بود ... آها«بيند جز اينكه اعتراف كند كه اي نميبلبل چاره
دانسته است كه آن هيولا كمپرسي شويم كه وي ميبعد متوجه مي. »هيولايي جلوم سبز شد

شويم كه بلبل بخوبي ماشين را به عبارتي ما متوجه مي. برزنت هم كشيده بودبوده است و 
چكاني است و اين خود دهد قطرهاطلاعاتي كه بلبل مي. ديده است» بارون نحس«در آن 

خواهد آن را فاش كند و يا دستكم سعي دهد كه بلبل اطلاعاتي دارد كه نمينشان از اين مي
كند و بلبل و كاسعلي را به نمايي مستقيم استفاده ميسنده از گواهنوي. كردن آن دارددر پنهان

- طلا با گوساله« دارد تا به خواننده اطلاع دهد كه بلبل دستي در دزديده شدن حرف وا مي

پونصد و «بلبل كاميون را اجاره كرده و گاو و گوسالة آقاگل را در عوض . داشته است» ش
نويسنده در ترسيم .اين دزدي سيصد به جيب زده استبه قصاب فروخته و خود از » پنجاه
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كند آقا، آنها را شخصيتي ساده و زودباور معرفي ميدايي و مشديهاي آقاگل، كبلهشخصيت
او اين امر . گر بلبل راندارندكه هيچكدام توانايي درك و تشخيص شخصيت مزورانه و حيله

نمايي مستقيم راهكاري است در دست بنابراين گواه. كندرا براي خواننده موشكافي مي
نويسنده تا خواننده خود را از شخصيت بلبل كه ديگران قابليت درك وي را دارند، آگاه كند 

  .كندرا تداعي مي٢٩و نوعي طنز نمايشي

 
عمو را به دكة جگركي، كه تازه بازكرده است، ها حاجدر اين پرده از نمايشنامه بلبل شب

كند و بلبل آقا درخواست ليموناد ميهد اين امر است؛ وقتي مشديآقا شاكشاند و مشديمي
عمو شود كه چرا براي حاجگويد كه تمام شده است، مشدي آقا معترض ميبه وي مي

بلبل در . اش است، ليموناد نيستهم رايگان، اما براي او كه همسايهليموناد هست و آن
  :   گويدرجواب ميعمو دشو ازش گرفتم كه حاجگويد پولِجواب مي
به خيالـت  )  نمايي مستقيم ـ ديداري گواه(كني؟شم نگرفتي؛ چرا حاشا ميد پولِ: مشدي آقا

  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه(ازتو مغازه نديدم؟ 
نمـايي غيـر   گـواه ! (پـاي ي، عوض كاسبي منو مـي رو نشستهپس تو اون روبه! صحيح: بلبل

  )مستقيم ـ استنتاج

                                                                                              
29dramatic irony 
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). نمـايي مسـتقيم ـ ديـداري    گـواه (كشوني دم دكهعمو رو ميشب خدا حاج هر: مشدي آقا
- گـواه (كنـي  ، ليموناد وا مي)نمايي مستقيم ـ ديداري گواه(گيري براش دل و قلوه سيني مي

؛ ولـي مـن كـه    )نمـايي مسـتقيم ـ ديـداري    گـواه (دي، ضيافت مي)نمايي مستقيم ـ ديداري 
. كنيخوام، با ما اينجوري تا مينبلان و يه ليموناد ميتم، يه شب درميون دوتا دونه دهمسايه

  !بعله ديگه، اون عقدي ما صيغه
او با . سازدآقا شخصيتي است كه چهرة زشت بلبل را به ياد وي خاطرنشان ميمشدي

دهد خود نمايي مستقيم ديداري و استفاده از فعل گذشتة ساده نشان مياستفاده از گواه
كشاند و برايش دكه ميعمو را دمبوده است كه هرشب خدا حاجشاهد اعمال زشت بلبل 

او بيشتر از افعال خبري استفاده . دهدكند و ضيافت ميگيرد، ليموناد باز ميدل و قلوه مي
آيد اما چيزي كه اصلاً به مذاق بلبل خوش نمي. نمايي مستقيم استكند كه نشانگر گواهمي

  :پرسدو از بلبل مي) نمايي شنيداريگواه(شنود ين را مياين است كه بماني، معشوقة بلبل، ا
  )نمايي مستقيم ـ شنيداريگواه(آد اينجا؟ عمو واسه چي هر شب ميحاج: بماني
  .رهشينه ميشه، يكه تكُ پا ميهيچي بابا، سرراه: بلبل
  ). نمايي مستقيم ـشنيداريگواه. (خواد با زنش صحبت كنهاون گفت مي: بماني
  . آره، بابت يه دهنه دكون بود: بلبل

هاي كشد؛ او به صحبتبماني ديگر شخصيت نمايشنامه است كه بلبل را به چالش مي
دهد؛ عمو مورد سؤال قرار ميكند و بلبل را بابت حضور هر شب حاجآقا استناد ميمشدي

بماني را  ها مواردي است كهعمو شنيد كه بايد با زنش صحبت كند؛ ايناو خود از حاج
كند و بلبل براي فرار از اين استنتطاق مجبور به دروغ نسبت به اعمال بلبل مشكوك مي

  :گويدكند بلبل ميوقتي بماني ببيشتر اصرار مي. شودگفتن مي
  .تو مث اينكه امشب جنيّ شدي! بسم االله: بلبل
نمايي مستقيم ـ هگوا(عمو نشسته بودم؟ جنيّ شدم؟ نكنه من بودم كه زير پاي حاج: بماني

نمايي گواه(عمو جان؟ طالع دخترت پيش پاي منه حاج: گفتنكنه اجنهّ بود مي) ديداري
  )مستقيم ـ شنيداري
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. كنهآقا اونجا واستاده داره نگاه ميمشتي... هيش .) بردپاچه انگشت به لب ميدست: (بلبل
  . برهر و ده آبروي آدمو ميكنه توي ده؟ فردا بوق مي»پسخان«دوني يارو جارچي مگه نمي

خواي سر منو توي اون كوبه به طاق بكوبي و هان؟ چي؟ مي.) شودبا طغيان بلند مي: (بماني
بري ناخون تو حنا بگيري، هيچكي هم نباشه بگه يه بماني هم آخه اين وسط بوده؟ چرا؟ 

ام چاق و سفيد چون احتر) نمايي مستقيم ـ ديداريگواه(چون احترام جهاز داره من ندارم؟ 
چون ) نمايي مستقيم ـ ديداريگواه(جوريه؟ و خانمه و رنگ و روي من زرده و ريختم اين

پوش دارم كه سقفش داره كنه و من يه كومة گاليشو قبالة دخترش ميعمو خونة رشتحاج
  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه... (آد پايين؟ رو سرمون داره مي

  !گهداره مي هي! بر شيطان لعنت: بلبل
عمو نشسته اسـت و از دختـرش خواسـتگاري    بماني خود ديده است كه بلبل زيرپاي حاج

نامه بسيار تراژيـك است؛نويسـنده ايـن دختـر معصـوم را      اين صحنه از نمايش. كرده است
نمايي مستقيم وضعيت وخيم مالي و فقر خويش را به اطـلاع خواننـده   دارد كه با گواهوامي

دارد تا خاطرات گذشتة خود با بلبل را نيز به اطـلاع خواننـده   ميده وي را وانويسن. برساند
  :برساند
آهسـته بـا   (ره؟ يـادت رفـت؟   زدي كجـا مـي  پس او سوتايي كه پشت چپرمون مي: بماني

اون بعد از ظهراي تابستون كـه سـوار دوچرخـه    ). نمايي مستقيم ـ شنيداري گواه.) (شماتت
او ) نمـايي مسـتقيم ـ ديـداري    گواه(كردي؟ دخونه دنبايلم ميشدي و راستة روكاسعلي مي

يـا اون روزي  ) نمايي مستقيم ـ ديداري گواه(هاي هفتابجار و اون زنبيلاي كاسكولي؟ ترشي
و منو تو كاميون نشـوندي بـردي   ) نمايي مستقيم ـ ديداري گواه(ام دادي كه يه گل بنفشه به

  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه(رشت؟ 
  !گهد يه روند داره مي: بلبل

و تو اون مه )  نمايي مستقيم ـ شنيداري گواه(وقتي دستو گذاشته بودي رو شونة من : بماني
نمـايي  گـواه (ميگفتـي؟ چـي ) ... نمايي مستقيم ـ شنيداري گواه(شديم از پشت مسچد رد مي
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- گـواه (تي؟  گفقسم، آيه، با اون صداي مخملي بيخ گوش من چي مي)  مستقيم ـ شنيداري 

  )نمايي مستقيم ـ شنيداري
كند يابد و اذعان مياي نميچارهشود، هاي مستقيم بماني روبرو مينماييبلبل كه كه با گواه

اما الان زير قولش زده است و قصد ازدواج با ديگري را . كه قول داده با وي ازدواج كند
كاسعلي از . ه رودخانه انداخته استآورد كه بماني خود را بدر نهايت كاسعلي خبر مي. دارد

نمايي كند كه نشانگر گواهاستفاده مي» شبرهمي«و مضارع » انداخت«فعل گذشتة سادة 
يابد كه كاسعلي خود ديده است كه ميبه عبارتي خواننده در. مستقيم از نوع ديداري است

  . برده استبماني خود را به آب انداخته است و آب او را با خود مي
  چي شده؟: ميرحسين
  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه. (خودشو انداخت تو رودخونه: كاسعلي

  رودخونه؟: ميرحسين
  )نمايي مستقيم ـ ديداريگواه. (ش، بياين سوار شينبرهمه گرفته، آب داره مي: كاسعلي

  
نـام اسـكندر كـه    سازي است و شاگردي دارد بـه در پرده سوم بلبل صاحب مغازة دوچرخه

  : زنش مريض است و براي بستري و درمان به پول نياز دارد
ديدم دست رو پهلويش گرفته گذاشـته  . پريشب سركوچه نون گرفتم و رفتم خونه: اسكندر

گفت خونة گسكري كه جـارو پـارو   مي)  ... نمايي مستقيم ـ ديداري گواه. (كنهداره ناله مي
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نمـايي گـزارش شدهــاطلاع    گواه. (لويي رو پله پله برده بالاكرده، يه لنگه برنج پنجاه كيمي
نمايي گزارش شـده ـ اطـلاع    گواه. (هو دلش پيچ افتادهبه پلة آخر كه رسيده، يه) دست دوم
  )دست دوم

  . اش اومد ديگهزور به! خوب البت: بلبل
و از درد )ريديـدا  - نمـايي مسـتقيم   گواه(شو تخته بند افتاده بود زمين ديروز تمام: اسكندر
؛ اونوقت من شب دست از پا درازتـر رفـتم   )شنيداري - نمايي مستقيم گواه(كشيد زوزه مي

  . خونه
  .يه كاري بكني... خواستي عنابي، سنبلِ طيفي مي: بلبل

 - نمـايي مسـتقيم   گـواه . (همون شبونه گذاشتمش رو كولم و بردمش مريضـخونه : اسكندر
  )ديداري

  . تم بزنمشغول شو حرف: بلبل
  )شنيداري - نمايي مستقيم گواه. (هاش پيچ خوردهروده: دكتره تا ديد گفت: اسكندر

  !عجب: بلبل
  )ديداري - نمايي مستقيم گواه. (منم آوردمش خونه: اسكندر

  آورديش خونه؟: بلبل
  )ديداري - نمايي مستقيم گواه. (»پورسينا«دومرتبه گذاشتم رو كولم و بردمش : اسكندر

  . بردي دولتيشم بايد مياز اول! ب كرديخو: بلبل
اتـاق  ) شـنيداري  - نمايي مستقيم گواه(تخت خالي نداريم؛ : جام پرستاره گفتاون: اسكندر

  )شنيداري - نمايي مستقيم گواه. (عملم توي نوبته
  !آد ديگهگاهي وقتا بطر مي! سگ مسب) پاشدته استكان را به زمين مي(بلبل 

طفلـم از صـوب   . كار كنم بلبل خان؟ حالش بدجوريهچي.) شودد ميدلواپس بلن: (اسكندر
- بـا بـي  ) ... (ديداري - نمايي مستقيم گواه... (غذا گذاشتم پيش زن او نعلبنده، بي شير و بي

نمايي مستقيم گواه(زنه  زنم داره توي خونه پرپر مي... بلبل خان .) رودپناهي طرف بلبل مي
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... اگه بتوني يه پونصد تومن واسه مـن جـور كنـي    . سبسته و دست و بال منم) ديداري - 
  .)خواهد دست بلبل را ببوسدمي! (دستم به دامنت

مواجب سه ! كني؟ پونصد تومناين حركتا چيه مي.) كشددستش را با كراهت پس مي: (بلبل
  .تهماه

  .دممي: اسكندر
  خوري؟اون سه ماه رو كف مي: بلبل

  .م وردارشيش ماهه از حقوق: اسكندر
  توني اينجا بندشي؟تو شيش ماه مي: بلبل

  .من بايد همين امروز، همين حالا برسونمش مريضخونه: اسكندر
به دين ندارم، بـه مـذهب   ). شنيداري - نمايي مستقيم گواه(ديروزم گفتي، گفتم ندارم  : بلبل

  خود حرف بزني؟شه؟دوست داري بيمگه سرت نمي. () ندارم، اين صد دفه
- نمايي مستقيم وضعيت وخيم همسرش را، كه به دليل بالابردن كيسة پنجاهر با گواهاسكند

او . رساندخوردگي روده شده، به اطلاع بلبل ميكيلويي برنج در منزل كسگري دچار پيچ
كند كه همسرش را به بيمارستان برده است اما از شانس بدش بيمارستان بلبل را مطلع مي

بوده است؛ مستأصل و درمانده  با » توي نوبت«اتاق عمل هم تخت خالي نداشته است و 
به اطلاع » زنهداره توي خونه پرپر مي«نمايي مستقيم وضعيت وخيم همسرش را كه گواه

كند اما او هيچ احساس همدردي ندارد و فقط با رساند و از وي تقاضاي كمك ميبلبل مي
خود را از درخواست پول از سوي اسكندر كند سعي مي» !آد ديگهگاهي وقتا بطر مي«گفتن 

خورد كه پول ندارد؛ سوگند را نوعي مي» ...، به مذهب ...به دين «برهاند و حتي سوگند  
اند كه گوينده براي باوراندن مطلبي، در اينجا پول نداشتن اعتبار تلقي كردهنمايي كمگواه

كند كه او پول نداشته باشد، اور نميداند كه اسكندر ببلبل مي. شودبلبل، به مخاطب بيان مي
همسر . شود تا اين مطلب را باور كندبراي باوراندن اين مطلب مجبور به قسم خوردن مي

شود كه نويسنده با زماني اين امر درناك مي. كندپولي شوهرش فوت مياسكندر بر اثر بي
چهل تومن «ها بلبل در آنهايي به خواننده كه هاي مستقيم ـ با نشان دادن صحنهنماييگواه
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كند و كند، برايخريد دوچرخه پانصدتومان هزينه ميصرف غذاي آرمن مي» توي اكبرجوجه
در واقع نويسنده با . پردازدنيز در جايي ديگربراي بيعانة موتور هم پانصد تومان ديگر مي

واننده به تصوير نمايي مستقيم چهرة كريه و زشت بلبل را در هر پرده براي خاستفاده از گواه
  .رساندكشد و به اطلاع وي ميمي

  
يكي از . كننددر اينجا بلبل بسازبفروش شده است وكارگران او را مهندس خطاب مي

شود كند و اين اعتراض باعث ميكارگران بنام حسن جوت به ميزان دستمزدش اعتراض مي
  :گذاردا پيش ميبلبل او را در دستشويي زنداني كند؛ الياس براي بخشيدن وي پ

. جناب مهندس، حسن جوت تمام ديشبو يه لنگه پا كنار درِ مستراح كـز كـرده بـود   : الياس
 )ديداري - نمايي مستقيم گواه(

  )ديداري - نمايي مستقيم گواه. (داشتيتو ور ميتو قبلاً توي دفتر من كلاه! الياس: بلبل
درسته .  ... ش ببخشينو به اين يتيمچهشما بزرگي بفرمايين .) داردكلاهش را بر مي: (الياس

اما خدا به سـر شـاهده اون   ) شنيداري - نمايي مستقيم گواه(كم زبون درشتي كرد؛ قربان، يه
خـور  سر نونواره، شيشغريبه، كلُفتَ) استنتاج - نمايي غير مستقيم گواه. (آدم شروري نيس

نمايي مستقيم گواه. (مث لبو نگاش كنين پاهاش از سرما شده. داره كه بزرگش همين حسنه
  )ديداري - 

نمايي گواه! (پس تو اينو آوردي كه اشك منو دربياري.) آوردپاهايش را پايين مي! (آها: بلبل
  )استنتاج - غير مستقيم 
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  . شه، كليد مستراحو مرحمت بفرمايينخواستم از شما تمنا كنم، اگه ميمن مي: الياس
ولي فقط يه مأمور .) كندشود و مكث كوتاهي ميبلند مي( .ـ اينجاس، رو ميزه! كيليت: بلبل

  . بايد در مستراحو باز كنه
....  

  )ديداري - نمايي مستقيم گواه) (سليمان. (تو مستراح يخ زده خشك شده قربان: حاجي نور
 

عنوان سند يا توانند بهاشاره، ضماير شخصي و نشانگرهاي مكانو زمان ميمعمولاً ضماير
 »اينو«، »اون«، »همين«، »اشاين يتيمچه«الياس از ضماير . استفاده قرار گيرندمدرك مورد 
باشد و اين به تأثيرگذاري بيشتر سخنان نمايي در دسترس ميكند كه نوعي گواهاستفاده مي

جوت در دستشويي در اينجا الياس ماندن شب گذشتة حسن.انجامدگوينده بر مخاطب مي
وي خود شاهد حضور . رساندايي مستقيم ديداري به اطلاع بلبل مينمرا با استفاده از گواه
جوت در دستشويي بوده است و به همين دليل از فعل ماضي ابعد در تمام وقت حسن

جاي اينكه كند اما بلبل بهاستفاده مي» تمام ديشبو يه لنگه پا كنار درِ مستراح كز كرده بود«
ند كه قبلاً در دفتر وي كلاهش را از سرش باز كجواب وي را بدهد به وي خاطر نشان مي

نمايي مستقيم از نوع ديداري براي خواننده اين گواه. داشته است و الآن برنداشته استمي
جوت را باخود پيش الياس براي اينكه دل بلبل را به رحم بياورد پسر بزرگ حسن. است

اش كه پاهاش از سرما مثل لبو خواهد او را به اين يتيمچهبلبل آورده است و از بلبل مي
خدا به سر شاهده اون آدم «شود است، ببخشد؛ وي حتي متوسل به قسم و سوگند ميشده

شود و نشان از نمايي محسوب مياما بلبل اين سوگند را كه نوعي گواه. »شروري نيس
- حسنآورند كه كند تا خبر ميپذيرد ودر را باز نميدهد، نميضعف استدلال گوينده مي

  . جوت در دستشويي جان داده است
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  :جدول كلي

  
  ـ نتيجه گيري7

رادي از  پلكانهاي نمايشنامة يابيم كه شخصيتنمايي درميبر اساس جدول كلي انواع گواه
- نمايي مستقيم بيشتر استفاده ميآنان ازگواه. اندنمايي استفاده كردهمورد گواه 57بطوركلي از 

مورد و ميزان استفاده  52نمايي مستقيم مستقيم؛ ميزان استفاده از گواه نمايي غيركنند تا گواه
برابر بيشتر از  10ها تقريباً در واقع شخصيت. مورد است 5نمايي غيرمستقيم از گواه

ها به نمايي مستقيم نيز شخصيتدر ميان راهكارهاي گواه. انداستراتژي مستقيم استفاده كرده
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نمايي مورد ـ  بيشترين استفاده را دارند و گواه 33اري ـ  با نمايي ديدترتيب از گواه
از ميان راهكارهاي . گيردنمايي ديداري قرار ميمورد ـ بعد از گواه 19شنيداري ـ با 
نمايي استنباط بيشتر از گزارش مورد استفاده قرار گرفته است و جالب است غيرمستقيم گواه

هاي بر اساس يافته. مربوط به استنباط استنتاجي استبدانيم كليه موارد راهكار استنباطي 
ها جهت اطلاع پردازي شخصيتها و شخصيتپژوهش نويسنده نيز در ترسيم شخصيت

هاي آقاگل، وي شخصيت. كندنمايي مستقيم استفاده ميمخاطب بيشتر از راهكارهاي گواه
تان، افرادي ساده و هاي داسآقا را براي مخاطب و نه براي شخصيتدايي و مشديكبله

گر كند كه هيچكدام توانايي درك و تشخيص شخصيت مزورانه و حيلهزودباور معرفي مي
آقا و بماني مشدي. كنداين ارتباطي است كه نويسنده با مخاطب برقرار مي. بلبل راندارند

شخصيت . سازندهايي هستندكه چهرة زشت بلبل را به ياد وي خاطرنشان ميشخصيت
هاي نماييچهرة واقعي بلبل با گواه. دهدآقا در حضور بماني لو ميبلبل را مشديواقعي 

و فقط در اينجاست كه خود وي نيز اذعان به . شودآقانمايان ميمستقيم بماني و مشدي
هاي مستقيم اسكندر هيچ احساس همدردي در وي نماييگواه. كندهاي خود ميبدقولي
بازهم . شودكه به اسكند پولي قرض ندهدسوگند مي انگيزاند حتي متمسك بهبرنمي

هاي مستقيم چهرة كريه و زشت بلبل را نمايينويسنده در اين قسمت با نويسنده با گواه
توان نتيجه گرفت كه هم لذا مي. رساندكشد و به اطلاع وي ميبراي خواننده به تصوير مي

  . پردازندپردازي ميستقيم به شخصيتنمايي مها و هم نويسنده با استفاده از گواهشخصيت
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